
نگاهي به زندگي ديگران
  ترجمه محمدرضا ربيعيان

«زندگي ديگران» يكي از فيلم‌هايي است كه براي معرفي‌اش خيلي ساده مي‌گويند: «حتماً بايد ببينيد». اين فيلم برهه‌اي رشك انگيز از زندگي را در يكي از حداقل فضاهاي مطلوب تصوير مي‌كند: آلمان شرقي كمونيستي تحت نظر پليس مخفي (Stasi). در واقع، آنچه در اين زندگي با ارزش است (عشق و خلاقيت هنري) رفته رفته به واسطه رژيم تباه مي‌شود. همه چيز بسته به ميل كسي است كه فهميده چگونه اين زندگي با ارزش از مقابل همه پيش داوري‌هاي اوليه‌اش قرار دارد، و از آن محافظت مي‌كند. 
کارگردان جوان این فیلم در اواسط سال‌هاي 1980 در برلين شرقي، به صحنه مي‌آيد و شما را به آن زمان مي‌برد. «فلوريان هنكل فن دونرسمارك» در 1989 وقتي ديوار برلين فروريخت بايد شانزده ساله باشد. سقوط كمونيسم و اتحاد دوباره آلمان مهم ترين وقايع پنجاه سال اخير را در اروپا به دنبال داشت. اين رويداد مهم روي فلوريان جوان بايد چه تأثير شگفتي گذاشته باشد؟ روشن است كه تماشاي «زندگي ديگران» بايد مدت‌ها پرسش‌هايي از اين قبيل را در ذهنش برانگيخته باشد. زندگي مثل آن طرف ديگر چه چيزي بايد باشد؟ مردم چطور كنار آمدند؟ چطور ماندند و ارتباط برقراركردند؟ چطور ميل آزادي را در خودشان سركوب كردند؟ Das Leben der Anderen «زندگي ديگران» (كه به تسامح «زندگي ديگران» و مفرد ترجمه مي‌شود) درباره زندگي مشترك نمايشنامه نويسي سوسياليست، «گئورگ درايمن» (سباستيان كخ)، «تنها نويسنده ضد مخالف رژيم» و معشوق بازيگرش، كريستا - ماريازيلاند (مارتينا گِدِك) است. آن‌ها ديگرانند و اين زندگي آن‌هاست. پس زمينه‌اي كه از زندگي آن ها در جمهوري دموكراتيك آلمان (DDR) ديده مي‌شود بي‌همتاست. هوپتمان گِرد ويسلِر (اولريش موهه)، مامور پليس مخفي، از سوي وزير فرهنگ دستور دارد كه در مورد زندگي آن‌ها جاسوسي كند. اين عامل حكومت فاسد و كثيف كريستا – ماريا را به خاطر وجودش دوست دارد و اميدوار است كه خود را از شر رقيب عشقي كه زندگي نمايشنامه نويس را زير نظر پليس مخفي قرار داده خلاص كند. 

عملكرد «لازلو» ويسلر را وارد زندگي زناشويي گئورك و كريستا – ماريا مي‌كند، و نشان مي‌دهد كه مقامات آلمان شرقي چگونه شنود مي‌كردند. همكار ويسلر كه شب‌ها ايستگاه شنود را به راه مي‌اندازد، مي‌گويد: «ترجيح مي‌دهم جاسوسي هنرمندها را بكنم...» اين، در واقع، نشان مي‌دهد كه عوالم هنرمندها مطلقاً هوس انگيزتر از افسران پليس مخفي است كه اغلب مورد نفرت و بيمناك بودند.

ويسلر قبل از اين كه بفهمد عاشق مي‌شود. نه تنها به واسطه جذابيت مارتينا گدك، بلكه به واسطه لازلو و زندگي فرهنگي زوجي كه با دوستان و امور هنري‌شان روزگار مي‌گذرانند. اما آنچه بيشتر مايه حسرت مي‌شود، به جاي دلسردي‌اش از فساد احمق‌های رژيم، ايمان شاعرانه «درايمن» به سوسياليسم است. براي اينكه اين نظام بتواند اثر بگذارد نوشتن او بيشتر اميدبخش است تا سركوفته. وقتي دنيا در برابرشان فرو مي‌ريزد، بازيگر دوست داشتني هم فرو مي‌ريزد، همان كه موهد تحت تأثيرش قرار گرفته و از او حمايت مي‌كند. بازي اين فرد بسيار تأثير گذار است، فقط با تغييرات جزئي صورت، احساساتش را درباره اين زوج در حد مجاب كردن بيان مي‌كند. 

و همين است كه فيلم را تأثيرگذار مي‌كند. همين كانون تراژدي است كه مي‌تواند شخصيت‌هاي تك بعدي را رنج دهد و در مقابل، آن ها را كاملاً بپرورد. گريه می‌كنند اما مي‌خندند، يأس و اشتياق را احساس مي‌كنند، با هم و كنار هم‌اند اما مفلوك و تنها، اندوه مي‌خورند و عصيان مي‌كنند، مي‌ميرند و زندگي مي‌كنند. پايان بندي خوش هاليوودي در كار نيست، اما فيلم با احساسي از ايمان به انسانيت پايان مي‌گيرد، و حتي مي‌توان گفت پيروز مي‌شود. سرانجام غل و زنجيرها مي‌شكند.
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